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شــور و شــوق عمومی گســترده بــرای دنبال کردن 
بازی هــای فوتبال جام جهانــی، فرصتی فراهم می کند 
که تا توجه خود را به حلقه گمشــده معرفت در قرن ها 
فرهنگ انســانی جلب کنیم. تصور عمومی ما انسان ها 
حتی در امروز این اســت که فوتبال نیز مثل هر ورزشی 
در کنار فعالیت های فرهنگی دیگر، نیاز به سلامت بدن 
به موازات ســلامتی روان دارد. اصطلاح معروف عقل 
ســالم در بدن ســالم را داریم که تا اندازه ای ارتباط بین 
عقل و بدن را نشان می دهد. ولی قرن ها انسان ها عادت 
کرده بودند تــا فیزیک بدن را از ذهن یا روان و عقل جدا 
کنند و آنها را از دو جوهر متفاوت بدانند. رشد همه جانبه 
ورزشی چون فوتبال، به طور حیرت انگیزی نشان می دهد 
مهارت هــای حرکتــی بدن مــا، هیجانــات و ارتباطات 
اجتماعی ما چنان پیوســته به ذهن و روان فعال ماست 
که این پیوند ناگسســتنی اجازه نمی دهد ما برای بدن و 
ذهن ماهیتی جداگانه قائل باشــیم. چطور ممکن است 
چنین تصمیم گیری های سریع و برق آسا و هماهنگی ها 
و مهارت ها در بدن بازیگران فوتبال، در هارمونی با سایر 
بازیکنــان به اجرا درآید؛ اگر قرار باشــد ذهــن و روان از 

جای دیگری غیر از بدن برخاسته باشد. مسابقات فوتبال 
جهانی امروز به ما یاد آوری می کند که ذهن و روان باید 
برخاسته از جسم باشد که این چنین سریع بتواند خود را 
در حرکات سریع و ماهرانه بدن در سطحی بسیار پیچیده 
و اعجــاب آور به نمایش بگذارد. اما لازم اســت بدانیم 
این معجزه ای که جسم انســان فوتبالیست را به چنین 
توانایی اي از نظر سطح تبحر می رساند تا بتواند در زمانی 
زیر کســری از ثانیه در بافت عملی منســجم و پیچیده 
تیمی بازیکنان خودی و غیرخودی، با هدایت مربی و زیر 
فشار فریادهای هیجانی، تشویق یا هو کردن تماشاگران، 
بــا تصمیمات آنی و واکنش های برق آســا، توپ را پاس 
بدهد، دریبل بزند، شــوت کند، سر بزند، گل کند، یا مهار 
کند، از زیر پای رقیب در بیاورد، تکل کند، به بیرون زمین 
بزند، باید چگونه و در کجای بدن انســان برنامه ریزی و 

هماهنگی شود و به اجرا درآید؟
امروزه دیگر شکی باقی نمانده است که این همه را 
مغز انسان که بخشی از بدن انسان است انجام می دهد 
و در واقع حلقه مفقوده بین تن و ذهن و روان ما همان 
مغز ماســت کــه قرن هــا از اهمیت وجــود آن بی خبر 
مانده بودیم و تن را جدا از ذهن می پنداشــتیم. این مغز 
بازیکن های فوتبال در ســطح جهانی است که آنها را به 
چنین مهارت هایی در بازی فوتبال می رســاند که بتوانند 
مغز ما تماشــاگران آن چنان تعلیم ندیده و مهارت نیافته 
را هم بــه همراهی هیجانی و به جنبندگی هماهنگ وا 

دارند. از چند سال قبل به تدریج مغزپژوهی جایگاه خود 
را در ورزش فوتبال باز می کند و تحقیقات قابل  توجهی 
در این زمینه در حال انجام است. با آموختن بیشتر درباره 
کارکرد مغز هنگام بازی فوتبال بســیاری از اتفاقاتی که 
در فوتبال به پای شــانس و تصادف نوشته می شود، در 
آینده قابل پیش بینی و کنترل خواهد بود، به عنوان مثال 
امروزه مطالعاتی درباره ضربــات پنالتی در  حال انجام 
است که بتوان از طریق زمان بندی دقیق تر و نحوه کنترل 
و هماهنگی حرکات بدن پنالتی زن، توسط مغز او هنگام 
نواختن ضربه، به گل شــدن توپــی از فاصله ۱۱متری در 
عرض ۶۰۰ میلی ثانیه مطمئن تر بود. یا از طریق بررســی 
هیجانی شــناختی مغز بازیگران متبحر می توان فهمید 
که برای کدام پســت فوتبال، دفاع، خط میانی یا حمله 

مستعدتر و آماده تر هستند. 
از طــرف دیگر بازی فوتبال به ما نشــان می دهد که 
مغز ما عضوی اجتماعی و فرهنگی اســت و سریع ترین 
راه رابطه اجتماعی بینامغزی ما انسان ها، از طریق زبان 
نیست، بلکه از طریق انتقال سریع هیجانات و احساسات 
است. در این مورد کافی است به همه گیر شدن هیجانات 
فوتبــال در روزهــای برگــزاری جام جهانــی و هدایت 
توجه خیل عظیم تماشــاگران فوتبال در سرتاســر دنیا 
به ایــن اتفاق نظــری انداخت تا قانع شــد که چگونه 
مغز ما تــن را به ذهــن تبدیل می کند و واســط جهان 

مادی و معنوی ماست. 

مغز و بازی فوتبال خیس خیس و خشک خشک

الان بحران آب طوری شده که در خاورمیانه (نام  �
یک جایی روی کره زمین. لطفا با جاهای دیگر اشتباه 
نکنیــد)، توی دبه آب جابه جا می کنند. بابای ســوفیا 
می گویــد: دیده بودیم مســئولان در طول ســال های 
گذشته هرچی شعار دادند دبه کرده باشند، اما ندیده 

بودیم آب را دبه کنند. 
دبه چهارلیتری: توی این بی آبی که ســر یک چکه 
آب دعواســت، دوست خاورمیانه ای ما را دیروز با یک 

دبه چهارلیتری سر کوچه می گیرند. 
- توی این چهارلیتری چیه؟

رفیق ما: بو کن... به جان خودم آبه.
- تــوی دبه را بــو می کنــد: دیگه بدتر کــه آبه، 

دستگیرش کنید.
سؤال علمی

معلم: اگر در منطقه ای، توی هوا گردوغبار باشــد 
و از شیر آشپزخانه، گل بیاید، چه نتیجه ای می گیریم؟

دانش آموز: اجــازه آقا... نتیجــه می گیریم در آن 
منطقه آب و نفت قاطي شده است. 

آب به جای دلار: بابای ســوفیا می گوید توی تهران 
مردم همه چیزشان را می فروشند که دلار بخرند. توی 
خاورمیانه مردم دلار می فروشند که آب بخرند. برای 
حل مشکل اقتصادی بهتر اســت آب تهران را ببریم 
خاورمیانه که مشــکل خاورمیانه حل شــود و قیمت 

دلار هم در تهران کار خودش را بکند.
لاکچــری آبــی: تــوی خاورمیانــه بچه پولدارهــا 
صورتشان را صبح به صبح با آب می شویند. چشمشان 
آب می خــورد. آب از دستشــان می چکد. پشت ســر 
مســافر هنوز می توانند یک کاســه آب بپاشند. مدام 
دســته گل بــه آب می دهنــد. از آب گل آلــود ماهی 
می گیرنــد. با اینکــه آب نمی بینند شــناگران ماهری 
هســتند. آب را همچــون خــون مردم توی شیشــه 
می کنند. آب زیر پوستشــان می رود.  مردم دیگر چی؟ 
هیچــی. از بی آبی و شــرم، آب از سرشــان گذشــته 

و دارند آب می شوند.
راهــکار مردمی: به دلیــل کمبود ارز در کشــور، 
مســئولان از مردم خارج از کشــور خواستند ارزشان 
را بیاورنــد و به بازار ایران بریزند. این مســئولان برای 
حــل کمبود آب تا این لحظه از مردم خارج از کشــور 

درخواستی نداشته اند.
خیس خیس و خشک خشک

مردم عزیز خاورمیانه توجه کنند تا دیروز آب بود و 
همه چیز خیس خیس بود. از امروز که آب کم است، 

همه چیز خشک خشک خواهد بود.
جمع بندی: سوفیا... عشــقم... شاعر گفته: «آب کم 
جو تشنگی آور به دست» عاشق آبکی تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

 تجربه دیگران

در تظاهرات چند روز، پیش سوزان ساراندون و یك 
نماینده حزب دموکرات دســتگیر شــدند. آنان در کنار 
۶۰۰ دستگیر شده دیگر جزء معترضان به سیاست هاي 

ترامپ درباره مهاجرت هستند. 
ورونیکا اســکوبار، نامزد انتخابــات کنگره از حزب 
دموکرات ایــالات متحده در ایالت تگزاس، با نوشــتن 
ســرمقاله ای بــا عنــوان «در ال پاســو هیــچ بحــران 
مهاجرتی ای وجود ندارد» در نیویورک تایمز، به بحرانی 
که سیاست های بیگانه  ستیز دونالد ترامپ پدید آورده، 

واکنش نشان داده است. 
در ابتدای این مقاله آمده: «اگر روایت را از زبان کاخ 
ســفید بشــنوید، مرز جنوبی آمریکا یک منطقه جنگی 
اســت؛ اما از نزدیــک، چیزها خیلی متفــاوت به  نظر 
می رسند. اینجا در ال پاسو، دولت های محلی همکاری 
نزدیکــی با ســازمان های فــدرال در ایــالات متحده و 
مکزیک دارند تا اطمینان حاصل کنند از مبادی ورودی 
ما –پل هایی که دو کشــور را متصل می کند- هر ســاله 
می توان بیش از ۱۰ میلیون نفر و ۹۰ میلیارد دلار کالای 

تجاری را به طور مؤثر و ایمن جابه جا کرد. 
مبــادی ما برای اقتصادهای محلــی، ایالتی و ملی 
نقــش حیاتی دارند و گواهی هســتند بــر اثبات اینکه 
همکاری بین المللی می تواند مرز را برای هر دو کشور 
مفیــد کنــد. هیچ کدام از مــا هرگز تصــور نمی کردیم 

منطقــه ای اطــراف یکی از 
ما بندر مارســلینو ســرنا در 
نخســتین  روزی  تورنیلــو، 
ایــالات  اقامتگاهــی  شــهر 
برای کودکان مهاجر  متحده 
بازداشت شــده یا علتی باشد 
برای آنکه ما به از هم پاشیدن 

خانواده پناهندگان اعتراض کنیم. 
شــاید لازم بــود این وضــع را ببینیم. بــرای مدتی 
طولانی ایجاد هــراس برای مهاجران، بر  اســاس این 
مفهوم ساخته می شد که مرز یک مکان بی قانون بوده 
و نفوذ در آن آسان است؛ درحالی که این مکان همیشه 

امن و امان است».
نویســنده در ادامــه به وضعیت ال پاســو که او در 
آن برای رســیدن به کرسی کنگره مبارزه می کند، اشاره 
کرده و نوشته است: «مهاجران یک چهارم جمعیت ما 
را تشــکیل می دهند و فقط در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۹۸۳ 
میلیون دلار مالیــات پرداخته و ۳٫۱ میلیارد دلار هزینه 
کرده اند؛ اما با وجود آنکه اهالی ال پاســو و همسایگان 
جنوبی ما اقتصادی پویا ایجاد کرده اند، سیاست مداران 
واشــنگتن و دیگر مکان های دور از مرز، منطقه ما را در 
کانون تلاش های خود برای محدود کردن مهاجرت قرار 
داده اند. این ایده ابتدا در ســال ۱۹۹۳ در ال پاسو مطرح 
شد که رئیس دفتر گشت مرزی محلی پیشنهاد احداث 

یک دیوار مــرزی را داد و به اعتراض ها و جنجال هایی 
در ســطح محلی دامن زد». خانم اســکوبار در ادامه 
به تلاش های سیاســت مداران دوره های مختلف برای 
مقابله بــا بحران مهاجرت اشــاره کرده اســت: «بیل 
کلینتون، جورج دبلیو بوش و باراک اوباما برای مقابله 
با این چالش تلاش کردند؛ اما برای آنکه به  نظر نرســد 
در مواجهه با مهاجــران غیرقانونی نرم عمل کرده اند، 
در مقابل درخواســت برخــورد «ســخت گیرانه» مرز 
تســلیم شــدند. پرزیدنت اوباما با تاکتیک های خشــن 
دیپورت کردن، طرفداران حقوق مهاجران را به خشــم 
آورد و هدفش این بود که جمهوری خواهان را آرام کند 
و سر میز مذاکره بیاورد. با این حال، حتی در حال حاضر 
که دولت فدرال در دســت جمهوری خواهان اســت، 
محافظه کاران هنوز هم از کوچک ترین ژست مصالحه 
پرهیز می کنند». در ادامه، نویسنده به هزینه های فراوان 
اقدامات ضدمهاجران ترامپ اشــاره کرده و معضلات 
فراوان این سیاست ها را برشمرده است: «در هفته های 
اخیر؛ دیده ایم به دنبال دســتورالعمل های وزیر امنیت 
داخلی، کریستین نیلســن، مأموران فدرال، از اینکه پای 
پناهجویان به خاک آمریکا برسد، جلوگیری می کند. در 
ال پاسو یک فعال قدیمی حقوق مهاجران به نام روبن 
گارســیا، مجبور شد خانواده ها را روی پل اسکورت کند 
و با مأمورانی روبه رو شود که بعضی از آنها سلاح گرم 
مأمور  یک  می کردنــد.  حمل 
ادعــا کرده مســدود کردن راه 
دســتورالعملی  پناهجویان، 
سیاسی اســت که از بالاترین 
مقامات صادر شــده اســت. 
معلوم شــده اســت ال پاسو 
پیشــاپیش بــه یــک مــکان 
تمرین برای آموزش چگونه از هم جدا کردن خانواده ها 
بدل شــده بود و ما به تازگی متوجه شــده ایم از اواخر 
اکتبــر گذشــته (مهــر ۹۶)، خانواده هــا را در مــرز ما 

از هم جدا می کردند».
بــه اعتقــاد خانم اســکوبار بــا آنکه بســیاری از 
دموکرات ها به سیاســت دیوارســازی ترامپ رضایت 
می دهنــد، مردم ال پاســو می داننــد «دیوارهــا پایان 
نیســتند، بلکــه آغاز هســتند». او چنیــن نتیجه گیری 
می کند: «دیوارها ممکن اســت مانع مهاجرت شــوند؛ 
اما مهاجرت را متوقف نخواهند کرد... . فعلا سیاســت 
چهره شــیطان دادن بــه مهاجــران غیرقانونــی دنبال 
می شــود و به زودی اهــداف واقعی پشــت اقدامات 
طرفــداران ایجاد محدودیت  مهاجرتی خود را نشــان 
خواهد داد؛ آقای ترامپ قبلا ایجاد محدودیت شــدید 
مهاجرت افــرادی را که خانواده شــان ســاکن آمریکا 
هســتند و پایان دادن به برنامه لاتاری برای حفظ تکثر 

قومی را پیشنهاد داده است».

در ال پاسو خبري نیست

در ادامه درسگفتارهای  �
تابســتان ۱۳۹۷ مؤسســه 
سیاســی- مطالعــات 
و  «پرســش»  اقتصــادی 
در هفتــه دوم تیرمــاه دو 
می شود.  برگزار  درسگفتار 
روز  از  مدنــی  ســعید 

دوشنبه ۱۱ تیر ساعت ۱۷:۳۰ درسگفتار «آسیب های 
اجتماعی در ایران: فقر، اعتیاد، تن فروشی و خشونت 
علیه کودکان» را آغاز می کند. همچنین نغمه ثمینی 
از روز سه شــنبه ۱۲ تیر ســاعت ۱۷:۳۰ درســگفتار 
«آشــتی با تاریخ: تراژدی های تاریخی شکســپیر» را 

شروع می کند.  

از ترامپ تا رایان ۶ساله 
۳۰ ژوئن، روز جهاني شبکه هاي اجتماعي است؛  �

اما آیا حضور شــبکه هاي اجتماعي ســبب نزدیکي 
هرچه بیشتر مردم به یکدیگر شده است یا سبب شده 
تا مشکلات دیگري پیش بیاید. در حال حاضر اعتیاد به 
اینترنت جزء بیماري ها شناخته شده است. اگر قرار بود 
شــبکه هاي اجتماعي جایي براي به اشتراك گذاشتن 
خاطرات باشند، اکنون سبب شده تا رخ نمایي در آن 
بیشتر شود. شبکه هاي اجتماعي البته براي بسیاري  
فرصتي براي اشتغال زایي کردن و کسب درآمد شده 
اســت. تایم فهرستي از ۲۵ شــخصیت تأثیرگذار در 
شــبکه هاي اجتماعي را تهیه کرده اســت که در آن 
افــراد متفاوتي از چهره هاي ســلبریتي تــا کودك را 
در بر مي گیرد. ترامپ هم در این فهرســت جا دارد. 
در عین حال زني از کوآبابا که درباره شهر کوچك شان 
مي نویسد، یکي دیگر از این افراد است. زني که درباره 
اولین تجربه هاي رانندگي در عربستان نیز مي نویسد، 
جزء افراد پرطرفدار اســت؛ اما شخصیت هایي مانند 
کانیه وســت و ریحانا نیز در این فهرست قرار دارند و 
افراد شناخته شده اي که کوچك ترین ایرادشان سبب 
مي شود خسارت زیادي به شرکت ها وارد شود؛ مثلا 
ریحانا ۸۰۰ میلیون دلار به اسنپ چت ضرر رساند. اما 
زن و مردي که در اعتراض به جدایي دو هزار کودك 
از خانواده هایش در فیس بوك کمپیني درست کرده 
بودند، نیز توانستند در این فهرست جا بگیرند. بیشتر 
کودکان با اســباب بازي ها بازي مي کننــد، رایان هم 
یکي از آنهاســت؛ اما وقتي سه سالش بود، این بازي 
ویدئویي در کانال یوتیوبش قرار گرفت و حالا بعد از 

سه سال او همچنان جزء افراد پرطرفدار است. 

اتفاق

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 اعداد

۱۱۱ :   اگر شــما دلتان بخواهد از کانادا دیدار داشــته 
باشــید، از روزي که مدارکتان براي بررســي دریافت 
مي شــود – اینکــه چقدر طول بکشــد کــه نوبتتان 
بشــود هم حســاب نیســت – تا روزي که بخواهند 
جواب دهنــد، طبق نوشــته ســایت، ۱۱۱ روز زمان 
مي برد.  عــراق ۲۸ روز، چیــن ۱۱ روز، کنگو ۲۱ روز، 
ســودان جنوبي ۲۲ روز، ســومالي ۱۹ روز، ترکیه ۱۱ 
روز، عربســتان ۲۲ روز، یمن ۳۶ روز، ونزوئلا ۱۲ روز، 
افغانســتان ۳۵ روز، ســوریه ۲۸ روز و لیبي ۴۹ روز 

فرصتي است که براي بررسي مدارك در سایت اعلام 
شده است. 

۱۳۳٫۳:  بانــک UBS در اقدامــی جالــب تعــداد 
روزهایی که افراد در کشــورهای مختلــف باید کار 
کنند تا یک آیفون X بخرند را مشــخص کرده است. 
کارگران شــهر لاگوس باید دستمزد۱۳۳٫۳ روز خود 
را بــرای خرید آیفون ایکس خــرج کنند درحالی که  
سوئیســی ها  فقط   درآمد ۴٫۷ روز خود را صرف آن 
می کنند. در نیویورك با ۶٫۷ روز کار، نایروبي ۷۲٫۲ و 

در لندن ۱۱٫۳ روز کار مي شــود یك آیفون خریداري 
کــرد. ژوهانســبورگ ۳۶٫۷ و پکن بــا ۳۹٫۳ در این 

جدول قرار دارند. 

تحلیل

هفته قوه  قضائیه را پشــت  ســر گذراندیم. مطمئنا 
همه ما بــه این فکر می کنیــم که کاری کنیم تا شــاید 
ســال بعد در این روز جمعیت کیفری و تعداد جرم ها و 
مجرمان در کشورمان نسبت به سال قبل کمتر شود. اما 
قبل از فکرکردن بیشــتر به این موضوع مهم، لطفا تلفن 
هوشــمندتان را بردارید و به زبان شــیرین پارسی جمله 
ناکامــل «ایران دومین کشــور...» را تایــپ کنید تا گوگل 
این جمله را با عناوینی مانند «غمگین، افســرده و ناشاد 

جهان» کامل کند. 
به عنوان متخصص تشــخیص و تفسیر احساسات، 
حالت هــا و رفتار انســان و محقق و نویســنده کتاب و 
مقــالات علمی و پژوهشــی می توان نتیجــه گرفت در 
جامعه ای که عنوان دومین کشــور غمگین دنیا را دارد 
و آمار زندانیانش به شــدت رو به افزایش است، نبود یا 
کمبود این نوع شادی به عنوان احساسی جاری در فضای 
عمومی جامعه از معضلات اساسی است. حالا پرسش 
این اســت؟! تاکنون بــرای ایجاد این شــادی حقیقی و 
ماندگار چه کرده ایم؟! آیا با ساخت و پخش چند برنامه 
مفرح و کمدی تلویزیونی می شــود گفت توانســته ایم 
قدمــی برداریــم؟! یا اینکه آیــا روش های تشــویقی و 
بیشــتر تنبیهی کــه تاکنــون در زندان هــا و کانون های 
اصلاح وتربیت و مراجع قضائی و... به کار گرفته شــده، 
نتیجه درخور و مطلوبي داشــته است؟ یا اینکه هرساله 
با کمک یک یا چنــد برنامه تلویزیونی و گردهمایی های 
خیرخواهانه چرخه آزادی و بعد (شاید) بازگشت مجدد 
یــک یا چند مجــرم را تکرار می کنیم؟ آنچه مشــخص 
است این اســت که نمی توان یک نسخه واحد و یکسان 
برای همه اقشار جامعه در گروه های سنی و جنسی و... 
پیچید و امید داشت که می توان به یک روش جامعه را 
از شر جرم و جنایت نجات داد اما می توان از روش های 
موجود شناخته شده بیشــتر استفاده کرد و حداقل افراد 
و گروه هایی را تحت تأثیر قرار داد، روش هایی که بتوانند 
تفکر بخشی از افراد دارای سوءسابقه  و افراد در معرض 
ارتکاب به جرم را تغییر داد و در پی تغییر تفکر و دیدگاه 
آنها از ناامیدی و خشــونت به لطافت و امید به آینده ای 

متفاوت و هدفمند، در کل عملکردشان را تغییر داد. 
وقتی در سال ۹۲ و ۹۳ در دایره جنایی پلیس آگاهی 
خراســان رضوی از طریــق مصاحبه و بازجویــی افراد 
مظنــون و متهم به قتل، رفتار و حالت ها، احساســات و 
تفکرات افراد درگیر در قتل های خشــن را بررسی و ثبت 
می کردم، به این نتیجه رسیدم که فهمیدن و کشف اینکه 
کدام یک دروغ می گویند و کدام یک حقیقت، کار سخت 
و باارزشی است اما ســخت تر از آن راضی کردن افرادی 
کــه دروغ می گفتند، به بیان حقیقــت و اعتراف بود. اما 
زمانی که اواخر سال قبل به عنوان مشاور رفتارشناس در 
سریال مستند- داســتانی «پس از حبس» به کارگردانی 
فرزاد خوشدست در کانون اصلاح وتربیت تهران حاضر 
شدم و با نوجوانانی که در جنایت های بسیار خشن دست 
داشتند صحبت کردم و رفتار و بیان دروغ و حقیقت آنان 
را مورد بررســی قرار دادم، به این نتیجه رســیدم که آن 

نوجوانان وقتی دروغ می گفتند یا بخشــی از جنایتی که 
انجام داده انــد را پنهان می کردند، نســبت به متهمان 
بزرگسال پلیس آگاهی در کمال تعجب مقاومت کمتری 
می کردند و راحت تــر به بیان حقیقت می پرداختند. این 
به دلیــل نوجوانی و خامــی نبود چراکــه اتفاقا غالب 
آنها تجربه های بسیاري داشــتند، بلکه به این دلیل بود 
که با یک پروســه کاری هنــری (درام درمانی) از طرف 
گروه ســازنده مجموعه روبه رو شده بودند و کاملا متأثر 
از لطافت هنر و امید به اینکــه در آینده بتوانند به گروه 
هنری و اجرای تئاتر مورد نظر کارگردان مجموعه ملحق 
شوند و مسیر جدیدی را برای ادامه زندگی انتخاب کنند، 

نرمش نشان می دادند. 
حتــی تا  آنجا که یکی از آنها پــس از حدود دو ماه از 
شروع تمرین های تئاتردرمانی مربوط به سریال «پس از 
حبس» آزاد شده بود؛ اما بازهم هر روز از قرچک ورامین 
به سختی خود را به کانون اصلاح وتربیت در شهر زیبای 
تهران می رساند و به همراه عضوی از گروه فیلم برداری 
به داخل زندان برمی گشــت تا فقط در تمرین های تئاتر 
شــرکت کند و همراه گروه هنری باشد که این امر همه 

گروه و حتی خانواده خود او را متعجب کرده بود! 
یــا دربــاره یکی دیگــر از نوجوانــان زندانــی نکته 
تأمل برانگیز این بود که او به جرم قتل مدت ها در انتظار 
دادگاه بــود و کاملا ناامید از زندگی، اما بعد از آشــنایی 
و همکاری با این پروژه هرگز دســت از کار نمی کشــید، 
انگار به نوعی امیدوار شده بود که شاید بتواند در جریان 
زندگی اش، کاری قابل احترام و به دور از سرزنش انجام 
دهــد. همه آن نوجوانان انتخاب شــده از میان همه آن 
مجرمان در آن گروه هنــری پس از یک دوره چند ماهه 
آمــوزش و درام درمانی با ولــع و امید و جدیت خاصی 
اذعان می کردند که می خواهند پس از پایان دوره حبس، 
به گروهی هنری یا مشــاغلی شــرافتمندانه بپیوندند و 
بارها و بارها قــول می گرفتند که «فرزاد خوشدســت» 
(تهیه کننده و کارگردان سریال) و «توماج دانش بهزادی» 
(مربــی تئاتر و بازیگر نقش اصلی) به آنها کمک کنند تا 
بتوانند مســیر متفاوتی را در آینده ادامه دهند. البته در 
مســتند «زنی که نام ندارد» و مجموعه «پس از حبس» 
که در زندان زنان همین کارگردان ساخته بود، رفتار زنان 
بزهکار در مقابل دوربین کاملا متفاوت بود. یکی از آنها 
که واقعا نمی توان گفت امیدی به زندگی داشــته باشد، 
کسی که در جوانی دندان هایش بر اثر اعتیاد از بین رفته 
بــود و به قول قدیمی ها اگر او را می چلاندی، کلی مواد 
از او می ریخت، وقتــی در مقابل دوربین قرار گرفته بود، 
رفتارش متفاوت شــده بود و با ژســت خاص که شاید 
بتوان گفت ژســتی هنری بود، از گذشــته اش و کارهای 
خلافش حرف می زد و آنهــا را بازی و اجرا می کرد! این 
قطعــا تفکر کارگردان بود که در بدترین نقطه زندگی آن 
فرد (زندان) به ســوژه اش امید و راهی برای سعادت و 

ابراز احساسات نشان می دهد. 
اگر فکر می کنید می خواهم بگویم که صرفا با ساخت 
این مستندها و داستان ها به دست این کارگردان کار تمام 

شــده یا این چنین می توان کار را تمام کرد و این فیلم ها 
به تنهایی نسخه کاملی است برای حل مشکل ناامیدی و 
خشم و جنایت و... که در قبل گفته شد، کاملا در اشتباه 

هستید! 
این پروســه روشــی اســت کــه از ســال ۱۹۲۱ یک 
روان شــناس اتریشی آمریکایی به نام جیکوب ال مورنو، 
با عنوان «ســایکودرام» به ثبت رســانده و با تحقیقاتی 
متعدد کارایی آن را در درمان و کمک به درمان اختلالات 
روحی-روانی و نیز روان تنــی به ویژه اختلالات همراه با 

خشونت ثابت کرد. 
ایــن کارگــردان ایرانی با ســاخت این ســریال ها و 
فیلم های مســتند فقط توانســته چند مجــرم را تحت  
تأثیــر عملکــرد درمانی بــا همین روش قــرار دهد و با 
توجــه به امکانات محــدود و حمایت های کوچکش از 
ســمت بعضی شــبکه های تلویزیونی و شــخص دکتر 
اصغر پورمحمدی تجربه ای ارزشمند و برای الگوگرفتن 
انجام داده اســت. البته این نیز بســیار باارزش است که 
بتوانیم تفکرات، احساســات و رفتار یک نفر را از ارتکاب 
بــه جنایت، بــه تمایلی مفید و محتــرم و مهربان بودن 
تغییــر دهیم؛ اما قطعا و اصلا کافی نیســت؛ ولی به ما 
این نوید را داد که عده زیادی را در همین فضای بســته 
زندان ها هم می توان تحــت  تأثیر قرار داد و همچنین با 
بررســی و تدوین روش های اجرائی کردن این بحث و با 
راه اندازی سازوکاری متناسب می شود مسیر نوجوانانی 
را کــه هنــوز مرتکب جنایت نشــده اند اما (شــاید) در 
معرض خطر ارتکاب به جرم هســتند، تغییــر داد. این 
نگاه انســانی به یک مجرم بــرای تغییر رفتار او در کمتر 
کشوری در دنیا به شکل عملی تجربه شده است. گاهی 
کشــورهایی هستند که تلاش دارند خود را در حمایت از 
حفظ حقوق زندانیان و آگاهی دادن به شهروندان برای 
پیشــگیری از جرم هایی که در انتظارشــان است، بسیار 
متعهد و پیشرو نشان دهند؛ اما کمتر تلاشی برای تغییر 
نگاه مجرمان با حفظ ارزش های انسانی آنها داشته اند. 
چنین تجربه هایی در کشور ما به سختی به دست می آید 
و این بار از شــانس خوبــم، از دور و گاهی نزدیک در این 

پروژه به چشم دیدم که شد. 
در پایــان تمایل دارم ایــن باورم را با شــما در میان 
بگذارم که در دنیای امروز تغییر جهت و نگاه اقشــار به 
بیراه رفتگان جامعه، به ســمت مفید و موفق بودن، کار 
بسیار سختی هم نیست؛ چراکه نوجوانان اقشار ضعیف 
به دلیل چشیدن طعم فقر و تحمل رنج زندگی، چنانچه 
در مسیر درست قرار بگیرند، انگیزه و اراده بیشتری برای 

کسب موفقیت در مقایسه با فرزندانِ... دارند. 
به شدت پیشــنهاد می کنم مستندهایی که نام بردم 
(به ویژه ســریال پس از حبــس) را از دیدگاه تلاش برای 
کاهش جمعیت کیفری کشــور و آسیب شناســی قشر 
آســیب پذیر و با هدف مطرح کردن ایده و راهکاری برای 
مقابله با خطری جدی به اســم جامعه خشــن و ناامن 

تماشا کنید. 
دست به کار شوید که دارد دیر می شود... .

دست به کار شوید؛ دیر مى شود ...
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